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Abstract 

The concepts of self and other in the modern era have undoubtedly diverged from 

premodern understandings. One effective approach to comprehend this connection is 

through the lens of sociological formulations. Charles Horton Cooley, a prominent 

American sociologist, offered a distinct perspective on this issue. His empathetic, 

introspective approach posits the self as inherently connected to society. He argues that 

understanding the self is impossible outside the context of society and the reflected 

perceptions of others. Cooley categorizes this interconnectedness into four forms: 

organic dependency, the other as imagination, the looking-glass self, and the self and 

group as another. Each form possesses unique characteristics. 

This novel approach to self and other serves as the theoretical framework for the present 

analysis of Aicha Arnaout's novel, "I Lead You to My Other." The novel's central theme, 

evident in its preface, is explored through a scientific lens using Cooley's theories. This 

essay demonstrates that the Syrian-Albanian author was not unconcerned with Cooley's 

sociological ideas and proposed forms of self-other connection. Through the creation of 

"Saros" an invisible entity crucial to the story, Arnaout vividly portrays the encounter 

with an imaginary other, or "the other as imagination." Furthermore, the deep and 

distinct relationships Maryam, the novel's protagonist, forms with various characters 

exemplify the concepts of organic dependency, the looking-glass self, and the self and 

group as another. These details, supported by evidence from the novel, were initially 

outlined at the beginning of this research. 

Keywords: Self, other, Horton Cooley, Aicha Arnaout, novel of “I lead you to my 

other”. 
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 41-59صص:، 1402 زمستان ( 35)پیاپی  4، شمارهپانزدهمزبان و ادبیات عربی، دورۀ 

 ی هورتون کول یۀنظر یۀبر پا   یگر ی خود و د مواجهۀ به  شناسانهجامعه ی نگاه 

رناؤوطمطالعۀ موردی: )
َ
قودُک إلی غیري از عائشة أ

َ
   (رمان أ

   (یپژوهش) 

 ن( ایرا، تبریز، آذربایجان زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی)دانشجوی دکتری  دوست امیر لرهنگ

 1مسئول( نویسندۀ  .رانی ا ز،ی تبر جان،یآذربا یمدن دی دانشگاه شه یعرب اتیگروه زبان و ادب )استاد عبدالأحد غیبی 

  (ران ی ا ز،ی تبر جان،یآذربا یمدن دی دانشگاه شه یعرب  اتیگروه زبان و ادب )استاد زادهمهین حاجی
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 چکیده 

عرارگرلته است. در    تری از دوران پیشامدرنمتفاوت   ی هاپردازیدستخوش ایده  ،تردید، خود و دیگری در بستر مدرنیتهبی

دورانی شیوهچنین  کارسازترین  از  پیوند،  ،  این  درک صحیو  برای  جامعهبندیصورت  دریالتها  آن   شناسانهای جدید  از 

نگاه متمایزی نسبت به را با    موضوعپردازانی است که این  ، از نیریهییکایشناس آمر، جامعه«چارمز هورتون کومی»باشد.  می

حوزه  ایده این  شیوپردازان  با  او  است.  همدلاندرون»  ۀ نگریسته  پیونداشه«نگری  در  را  خود  تعری    ی ،  جامعه  با   دا می 

. کومی این پیوستار را در چهار یست آن عا   ن  و لهم  اذهان دیگران، راهی برای کش    ۀکند و جز در بالتار جامعه و آیینمی

بر مشتم که    شک  ارگانیک»  اند  با مختصات «دیگری گروهی-خود»و    «خودآیینگی»،  «دیگری   پنداربودگیِ» ،  «پیوند   ویژه   ی ، 

بهدسته حاضر  پژوه   در  دیگری  و  خود  به  جدید  رویکرد  این  است.  کرده  رمان  بندی  تحلی   برای  نیری  مبنایی  عنوان 

هویداست، نگاهی   آن  نوشتکه از پیشانیاش  همسئل   ترین محوری  تا به  انتخاب شده  أرناؤوط  عائشة« از  يک إمی غیرعودُأَ»

بیندازد نعلمی  می.  نشان  جستار  این  از  حاص   کهتایج  سورینویسند  دهد  بی -ۀ  رمان،  این   نگرۀبه    توجهآمبانیایی 

و  شناختی  جامعه ارا هصورتکومی  دیگری او    ۀشدهای  و  خود  پیوند  با    است.  نبوده  در  وجود  او  از  که  نامر ی طرحی 

مهم  -   «ساروس» تجسم  ،  ریخته  -اشعصهعنصر  پرنمودی  شک   به  را  دیگری«  »پنداربودگیِ  یا  خیامی  دیگریِ  با  مواجهه 

-داستان می   متنوعهای  با شخصیت  - عهرمان داستان   -  که مریم  هم نین از رهگذر ارتباط متمایز و عمیقی بخشیده است. 

خودآیینه ارگانیک،  پیوند  از  پرواضحی  جلوۀ  خودسازد،  و  که -سان  امری  است؛  کرده  تداعی  را  کومی  گروهیِ  دیگری 

 لای این پژوه ، با ذکر شواهدی از رمان به اشاره درآمده است. جز یات آن در لابه 

 «. يأرناؤوط، رمان »أَعودکُ إمی غیر  عائشة  خود، دیگری، هورتون کومی، ها:کلیدواژه
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 . مقدمه 1

ابژ تاکنون،  دیرباز  از  دیگری،  و  بسیاری    ۀخود  دوران   بودهاندیشمندان  در  را  این موضوع  بررسی  و  آن ه کاوش  است. 

به دوران خردورزی و   نهادنشود. با گام  می  ، تعری  جدیدی است که امروزه از انسان و عضایای ساخته  کنونی پراهمیت

چون   متفکرانی  ظهور  و  آن  2«دکارت»و    1«کانت»مدرنیته  مسا    و  انسان  به  نگاه  پیشامدبه،  باورهای  از  و ر تدریج  نی 

با دیگران پدیدار  پیوندش  انسان و چگونگی    تعری درسی( لاصله گرلت و تیییرات بنیادینی در  سکولاستیک )مَ های اِللسفه

  نمود، از اعتبار ساعط شدمعرلی می  دسترس شد. از این منیر، دیگر انسان بما هو انسان و آن ه او را معلّه، منفرد و غیرعاب   

، تعری  انسان شدگیر  عنوان اصلی کلی میان علوم شناختی همهکه بهای  ازجمله مبانی  شد.  ن یگزیجاهای دیگری  و انگاره

نسبت مبنای  دیگران  یالتگیبر  و  اشیاء  با  نگرهبوداش  این  بارزترین  از  تئوری.  که  ها،  است  کومی»ای  -1929)  3«هورتون 

دری   (1864 از  انسان  به  نگاه   مطرح  عهجام  ۀدر  مدرن  نیریهسازدمیشناسی  این  آمر.  پیوندی  ییکایپرداز  میان   که  با 

شناسی تنها  جامعه   ،باور او. بهنمودشناختی ایجاد  ، بنیانی نو در رلتارشناسی جامعهساخت  گرایی برعرارگرایی و عینیتذهنیت

نمی محدود  رلتار  ذهنی  شناخت  علمرو  در  به  بلکه  می  ساختشود،  که  است  واععیت  آناجتماعی  به   توان  و  شناخت  را 

تواند باور کومی، خود نمیمعرلی کرد. به  «نگری همدلانهدرون »شناسی را  خود در جامعه  ۀرو، شیوزوایای  پی برد. از این

در چهار  یابد. او این ارتباط را  در ارتباط با دیگری معنا میتنها  عنوان موجودی اجتماعی،  جدای از دیگری باشد؛ چراکه به

کند  می  بیانوجود خیامی دیگری را    پندار بودگی دیگری که امکانِ  (2  وارهپیوند ارگانیک یا اندام  (1:  نمودبندی  شک  دسته

 .دیگری گروهی-خود (4و  ،ستوکه مشهورترین تئوری اآیینگی خود (3
أعودک  رمان »به روایت کشیده،    ۀ مدرنشکلی آگاهانه و ساختمند، خود و دیگری را بر مبنای سوژکه به  آثاریاز جمله  

نویسند4«أرناؤوط  عائشة» از    «يإمی غیر پژوه   ۀ،  لرانسه است؛ رمانی که  بر    واداشتهرا    حاضر  مقیم   آن ه کومی  مبنایتا 

ای کوتاه به بنیان و پس از اشاره،  رو. از اینعرارش دهد  مورد مداعه  ،است  کرده  بندیصورت  دربارۀ پیوند خود و دیگری

به رمان و موضوع  می ادامه میروشمندی کومی، مختصری  این پیوستار   کوشد در ذی  اشکامی که کومی ازپردازد و در 

پاسخ مناسبی این دو پرس  از پژوه    به  تا  شان کند، تحلی ای از آن، رمان را تعقیب و با ذکر شواهد برجستههمعرلی نمود

 داده باشد:  

 های کومی از پیوند خود و دیگری تا چه اندازه در رمان، عاب  انطباق است؟ بندیدسته. 1

 ؟ شودروایت میخورد و طرح روایی داستان چگونه با این اشکال از بستگیِ خود و دیگری گره می. 2

های نامتجسّدی  هایی که در داستان از کاراکترپردازیشده باید گفت که أرناؤوط با شخصیت های طرحدر پاسخ به پرس 

عم  آورده، ارتباط با دیگریِ خیامی را که اساس و بنیان چهارگانۀ کومی در ارتباط با دیگری نییر »ساروس« و »سرمد« به

نیر خود، نوع مواجهه با دیگریِ کومی را که به  آورد. او هم نین با انتخاب »پیرنگ بلوغ« برای سازۀ رواییِ است، لراهم می

تا از این طریه نشان دیگری گروهی( به اوج می-در عسم آخرش )خود رسد، با سلوک لردی عهرمان خود متناظر ساخته 

 ست. دیگری و اعسام آن داشته ا-ای به تئوری کومی در تعری  خودجانبه دهد که توجه هه
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 . روش پژوهش 1.1

  اطلاعات نیری شناختی »هورتون کومی« پیرامون چگونگی مواجهۀ خود با دیگری،جامعه شیوۀ  کاربست  با حاضر  پژوه

ها را بر اساس  در ادامه، نمونه  .کندمی  بندی، طبقهمحتوایی  هاییادداشت  اساس  ی و برآورمکتوب جمع  عز منابنیاز را ا  مورد

برجستگی انتخاب کرده و در ذی  مؤمفه  پذیریانطباقو    شباهت،  و  تحلی   های استخراجبالایشان شناسایی  بررسی و  شده 

 نماید. می

 . پیشینۀ پژوهش 2.1

در    ۀپیشین باید  را  نمود  بخ   سهپژوه  حاضر  تفکیک  با  هاییاول پژوه   ۀدست  ؛از هم  مقامۀ  اند که وجه اشتراکشان 

تحلی  »ای است با عنوان  اومی مقامه   انجامد؛میکه خود به دو مقامه  عرار گرلته    کندوکاودر رمانی است که مح     صرلا   حاضر

منتشر    1401عبدالأحد غیبی و همکاران در سال  « که  حس مکان  ۀأرناؤوط بر اساس نیری  عائشةاز    يرمان أعودک إمی غیر

این پژوه ، مکاناندساخته در  آرامعنادارش  های  و لایه  .  بررسی شده    «نورنبرگ شومتز»پردازانی چون  نیریه  یِبر اساس 

با عنوان  ای است از مهین حاجی. دومی مقامهاست های سینمایی  بندیکاربست معنامند نما در ترکیب»زاده و همکاران که 

های سینمایی رمان و کارکردی که  بررسی لریم  شده است.چاپ  1402در سال    «از عا شۀ أرناؤوط  يرمان أعودک إمی غیر

شرح و بسطی    که اند  جستارهایی دوم    ۀدست د.کندر پیشبرد روایت دارد، عمده اهدالی است که این پژوه  دنبال می  یکهر

تنها پژوه  عاب  اعتنا، مقامۀ »مشارکت از ایدۀ کومی ارا ه داده این زمینه،    هایدانشکده  دختر   دانشجویان  اجتماعی   اند. در 

 1388آن« از خدیجه سفیری و مریم صادعی است که سال    بر   مؤثر  اجتماعی  عوام   و  تهران  های دانشگاه  اجتماعی   علوم

اشاره و  بخ  منتشر  نیریۀ کومی کرده است.  از  بخشی  به  از  مقالاتی   آخر  ای گذرا  عمدتا   که  ادبیات  است  چاپ به  گروه 

اغلب   که  مقالات  دسته از  . اینجویند سود می  «خود و دیگری»یا    «من و دیگریهای »واژهاز کلید  شانو درپیشانی  اندرسیده

تأوی  یالته  نویسندگان   بر   اجتماعی-سیاسیذی  وجوه  دیگری را  خود و  تا  اند  در تلاشبا نگاهی نمادشناسانه    اند،بنیان 

بیکنند  تفسیر بر  شاکلهآنکه  ،  باشد.نیریشان  یالته  اعتنا  از پژوه   ۀ ساختمندی  تمایز مقامۀ حاضر  انجاموجه  را های  شده 

بار، با نگاه کومی به مقومۀ خود و دیگری، یک رمان معاصر عربی را مند آن دانست که برای نخستینباید در رویکرد نیریه 

 کاود. می

 شناسی  . بنیان و روشمندی کولی در جامعه2

شناسان  شناسان و زیستادبا گرلته تا رواننگاران، لیلسولان و  آراء کومی از منابع لکری متعددی نیام یالته است؛ از تاریخ

شک  تعقّدر  تأثگیری  او  ضمیری    روانشناس  یک  هیئت  در  و  شناسجامعه  یک  کسوت  در  »کومی  اند.بوده  رگذاری لات 

زعم . بهاست  متأثرّ(  پراگماتیسم)  گرایی عم   للسفۀ   اصول   از   شدتبه  که   دانست می  عملی   علمی  را  شناسیجامعه  اجتماعی،

  ۀ کومی با رد اندیش (.335:  1369  وارن،  و  روسک)  باشد  ما  عملی  راهنمای  که   است  این  داریم  انتیارالاجتماع  علم  از  آن ه  او،

  که  است  انتزاعی  و  تجرید  جامعه،  از  جدا  لردِ  »یکدکارت که سدی مفهومی میان لرد و جامعه برکشیده بود، مدعی شد که  
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  است«  تجریدی  و  تصوری  نامفهوم،  ایپدیده  الراد،  از  جدا  امری  مثابۀبه  جامعه  که  هم نان  آید.درنمی  تجربه  شناخت  به

(36: 1964, Cooley  .)علاع  5«داروین»آثار    ۀمطامع تأثّ  ۀو  کنار  در  او،  تکاملی  تئوری  به  آراکومی  از  شدیدش    یر 

های زیستی پی  عنوان واععیتی برآمده از گونهای و بررسی آدمی بهوارهبه نیریات اندام  او، موجب روی آوردن  6«اسپنسر»

 این   به  ایتازه  معنای  خود،  مفهوم  آلرین   با  یعنی  کلاسیک،  پردازاننیریه  از  عزیمت  نقطۀ  یک  در  »کومیاز خود گردید. اما  

   .(144: 1395 تنهایی،) بود« معاصرین او غایب آرایِ در که  مفهومی داد؛ اندامی مفهوم
این   را    شناسجامعهگرچه  همراه  امریکایی  مید»همکارش  به  عمدبه  7«هربرت  نمایندگان  متقاب     ۀعنوان  کن   مکتب 

بر به  اند؛شمردهنمادین  آنها  ذهناما  خصلت  عینمحاظ  و  صورتگرایانه  باب  در  از گرایانه  اجتماعی،  متقاب   کن   های 

هایی که  عنوان صورتنه به  ،دیددرون ذهن می  ۀ گونها را بیشتر بهکومی صورت(.  12:  1400،کومی شوند )مییکدیگر متمایز  

  او (.  Coser, 1977: 329دهیم )عد روانی تجربه عرار میها را در برابر بُعد عینی تجربه تعله دارند و ما آنمید، به بُ  ۀبه گفت

ذهنیأت  معانی  کنکاش  بر  باید  انسان  اجتماعی  جهان  بررسی  که  بود  این  بر  به کیدش  انسانی  کنشگران  که  باشد  مبتنی  ای 

مورد بررسی عرارداد تا   نگری همدلانه«و روش »درون  و یک چنین معانی را باید از طریه لهم  ،دهندهایشان نسبت میکن 

رلتا  گزارش  بر  محض  نمادین،   کومی  (.72:  1393)ریتزر،    راتکای  متقاب   کن   و  پراگماتیسم  مکتب  از  گرلتن  امهام  با 

با    تنها  ارا ه بخشید که   «خود»نگرانه از  تفسیری درون ارتباط  با طرح نخستین  ، ویابدتکوین می  اجتماعو    «ری گدی»در  بار 

چون:   ار»مفاهیمی  خیامیوگفت»  ،ک«انی گپیوند  گروهی-خود»  آینگی«،خود»  «،گوی  نخستینگروه»،  «دیگری   ،...و  «های 

 .دنها شناختی برجای   شناسیِجامعه در را مفهومی مهمی میراث

 . دربارۀ رمان 3

إم» است    «ي ریغ  یأعودک  بازداستانی  می 1999تا    1961های  ۀ سال در  دمشه شروع  در  روستایی  از  در ساح  .  و  شود 

می پایان  لرانسه  است  دختر   ی ماجرایابد؛  مان ِ  م   که  «میمر » نام    بهی  و    سد، ینویداستان  نی ه  و   خواندیم   کامو ویلسون، 

م  ینسکیاستراو برا   یانسان   سرگذشت  دهد؛یگوش  ره  یآزاد  ۀتجرب  یکه  سنّت،  وغیاز    دنی و  و  تقلّ   یآن  روزمرگی  ا  از 

همکاران،  )حاجی  ستدیایبازنم و  روا(66:  1402زاده  داست به  تی.  با  تودرتو  مر  شودمیآغاز  کی انصورت   یحوام   میکه 

از  شود و در مزارش زنده می  که  یاردهداستان مُ  برد؛یم زهیداشته باشد، جا آنبه  ید یامچشم   آنکهیو ب نوشته ی سامگچهارده

 رد یگیم  می، تصمشدهاه  خانه باعث    یاتفاق برا  نیا  که غربتِای  ی ناآرامیدر پ  اما  گردد؛برمیو به خانه    جهد می  رونیب  آن

 «، مانع از مییگشایمردگان م   یگور را تنها برا »که    شساز داستان  ۀجمل  ن یبا ا  ومینگهبان گورستان    .گرددازب  مزارش که به  

 «میمراش »خامه   یا یبه دن  که  شودمیبرآن    او با طردشدگی از دو دنیای زندگان و مردگان، سرآخر   شود.می   اشهدوبار  ورود

راه کند،  پای  جهان دیگری را تجربه می، اینک پابهردیگینام م  «ساروس»  میتوسط مر  گونی کهموجود عفریت.  پا بگذارد

-اش درمی آلرینندهبا    «،کمپلِ»   ساح   زمان با کسوفهم  سرانجام،که    اویی  ؛آموزاندیو م  آموزدیم  براند،یو راه م  رودیم

-زندگی  از  هر برههدر    میاست که مر  ییو ساروس، آکنده از ماجراها  میمر  یموازات ماجرا. داستان به شودآمیزد و یکی می
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با شخصیت جوراجوراش  تجربه  ییهاتیحکا  ؛گذراندهازسر  های  از  هستیجنس  ، یعاطفی،  شاوند یخو  یها برآمده  و  -ی 

 است.  ی گریبا د یمندرابطهنحوی ترجمانی از ریک بهکه هشناختی 

 های پیوندپذیرِ خود و دیگری از نگاه کولی . صورت4

 8ارگانیک. پیوند 1.4

بنیادی بر مبنای  .  به جامعه است  او  ی سمیشناختی و ارگانترین آراء کومی در تشریو پیوستار الراد جامعه، نگاه زیستاز 

اند که از طریه کن   هم و درهم تنیدهبههایی مرتبط، وابستهک  طبیعت، زندگی بشر و اجتماع، واحد»   ویارگانیک    یۀ نیر

در تلاش برای    کومی .(Hinkle, : )«  کنندوسیعی زندگی و رشد می  ۀمتقاب  با تمام اجزاء، در عامب لعامیت دوجانب

مفهوم   تمثی     «خود»توضیو  دو  جستهاز  تمثی  :است  سود  نخستین  دیوار نقطهبه  را    «من»   ،در  مرکز  در  رنگین    ی ای 

تمثیلی دیگر می  مانند کرده استشده  چراغانی  که  و در  که    ۀتوان هم ون هست را می  «من»گوید  دانست  یک سلول زنده 

ها نشان  تر است. این تمثی تر و سازمان یالتهال اما لعّ   ؛اش کرده و به آن شک  داده کاملا  مجزا نیستگرچه از آن ه احاطه

ک می یک  از  جز ی  ما  از  هریک  واعع  در  که  در  حال نی درع  و  دهند  احاطه،  که  است  مانمحیطی  یم لردمنحصربه  ،کرده 

 «دیگری»کید و هرکدام را با توس  به  أ هر لرد ت   ۀکومی بر وحدت ک  و ارزش ویژ  گوناندامدیدگاه    .(239:  1400)دیلینی،  

به یک  .  دهدای میسایرین است که به هر عضو اهمیت ویژهبا  ت یا تفاوت کارکردی  او، همین لردیّ  کند. به باورتشریو می

کنند که دیگری  تعبیر، ک  اجتماع تا حدودی به هریک از الراد وابسته است؛ زیرا هرکدام در زندگی عمومی نقشی ایفا می

که در آن، هر   است  تشکی  شده  یای داریم که از اعضای مختلف، ما یک ارگانیسم یا ک  زندهدر واععکند.    ی تواند ایفانمی

 .(44-43،  1400ای دیگر وابسته است )کومی،  ض عضو به اع
پیکره ارتباطترسیم جامعه بسان  با عضو دیگر دارد و نق  غیرعاب  جبرانی را در حیات  مستقیمی    ای که هر عضو آن، 

که از    یبا طرح  سندهی. نواست  « شک  دادهيی غیرمأعودک إ»در رمان  را  أرناؤوط    ۀاصلی عص  ۀ، هستدار استعهدهپیکره  

به  یِکیاست، شک  ارگان  ختهیر  م«ی»مر  یدر زندگ  «یگر »دی  عنوانوجود ساروس به  کند. گوشزد می  یطور ملموس رابطه را 
 :  گویدساروس می ۀها از زبان مریم درباردر یکی از برش ،برای نمونه

ظلٍ للاشيء. أکان یعرف ما یحد  لي؟ أکان یجهل  نضحتُ بالرعب لغیابه، انطفأتُ کشرارة عابرة وغدا جسدي قاحلًا ثم تحوّلت إلی  »
: 2006أن غیابه یجعلني خلیطاً رثاً من اللاتجانس؟ رغم تدویم الأسئلة المدوّخ فقد کنت في انتظار عودته. أجل کنتُ أنتظره« )أرناؤوط،  

ل  نیستی مبدّ   ای ازهبه سایو بعد    پژمرد،جسمم    و  خاموش شدمای کوتاه  ه مث  جرع  .از نبودش وحشت کردم)ترجمه( »  .(94

کند؟ با  می  تبدی   ناسازگاریاز    ایلرسودهدانست که نبودش مرا به ترکیب  التد؟ نمیدانست که چه اتفاعی برایم می شدم. می

  «.بودم  راه بهچشم آری .ها، منتیر بازگشت  بودمآور پرس سرگیجه وجود گردشِ

دهد، پرده از پیوند ارگانیکی او با  بروز می  گونهاین  -بود  کردهای ترک   که برهه-تاب و تبی که مریم در انتیار ساروس  

در پیِ   تلقی کرد که  متص بهم  ۀراهی مریم را باید اضطراب و تکاپوهای عضوی از شبک بهدرواعع، چشم  دارد.ساروس برمی

-در ریخت جسمی پلاسیده و ازهماز آن،    مهمی عنوان عضو  به  ، با نبود ساروس  ای که بازیابی دوبارۀ خوی  است؛ شبکه
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حفظ »لردیّت« خود و دیگری در عین وابستگی به همدیگر است؛ . آن ه در این شاهد عاب  اعتناست،  گسیخته درآمده است

مریم  بارۀ  ، یعنی در که در آن سوی  امری؛  گر استجلوهبا مریم  ش  نق  غیرعاب  جبران ساروس در پیوند ای که در  ویژگی

 :کرد  تعقیب توان  خوبی میمریم  بهدربارۀ ساروس  در دیاموگِکه  همانطورنیز صادق است. 
ة  »أذکر أول لقاء لي بها. نسیج الهواء بعبیره وإشعاعاته قادني بشکل سحريّ، کنتُ بحاجة إلیها لنتحقّق. وعند عتبة غرفتها تلمستُ باکور

 طرز بالت هوا با رایحه و پرتوهای  به .خاطر دارماومین دیدارم با او را به)ترجمه( »  (. 4إدراکي لالتحام المکان والزمان« )همان: 

به او نیاز داشتم. در پیشگاه اتاع ، اومین درکم از ادغام مکان و  که به هستی درآییم،  آنبرای    .مرا با خود بردسحرآمیزی  

 «.  زمان را حس کردم
ترین نیاز خود به دیگری  کند، عمیهسهم مریم در به وجود آمدن  بازگو میبارۀ  مان درراز    عسمت آن ه ساروس در این  

رابطه چهارچوب  در  اندامرا  شده  گونای  سهم    یادآور  یعنی  مقومه  «اونتیک»است؛  من؛  پدیداریِ  در  لص   دیگری  که  ای 

للسف با  را  به  ۀمشترکی  نگاه  اگزیستانس،  دیگری    «هایدگر»ویژه  زدهبه  تأم است.    رعم  درنکتۀ  که  شاهد  برانگیزی   این 

نیاز  هم ون  شود؛ یعنی  آشکارا دریالت می  «هتحقَّمنَ»است که در لع     «دیگری»  »خود« و ، دوسویگی نیاز  کندخودنمایی می 

مریم نیز در ساخت ابعاد دیگری   عدر که ساروس در پاگذاردن به هستی محتاج مریم است،، همانهمبه    کامبدهای یک  اندام

ای است که ، جملهکردهو دیگری را در رمان ترسیم    خود  پیوند پیکرگونکه    شواهدی  ترینروشن  از .از خود به او نیاز دارد

 :ای تاحد عطع شدن رلته بودسانحه پیِدرمانگر پای مریم که در   گذارد؛ه« میخضر» در دهاننویسنده 
»البشرُ خیوطٌ في شبکة دائمة التحرك، لایجب أن ننتظر أجر ما نفعل، الأمور في دورة کاملة، کل منا یعطي لإنسان ما تلقّاه من َخر«       

  پاداشی  منتیر  نباید   کنیممی  که  کاری   بابت.  حرکت  در  همیشه  شبکۀ   یک  در  اندهایی رشته  ها)ترجمه( »انسان  (.116)همان:  

 بخشد«. می به یک نفر را گرلته دیگری از که چیزی  ما از  هریک و چرخدمی  کام  دور یک چیزهمه بمانیم؛

شبک  ۀشارا یک  به  انسان  ۀنویسنده  و  حرکت  حال  بهدر  که  آنرشته  ۀمثابهایی  در  اینهایی  حال  اند،  در  مدام  شبکه  که 

به را که گرلته  دادبازدیگری    حرکت است و هریک چیزی  نتیجه  ،خواهد  این تسلس  شبکهو  از   ای گرلته ای که سرآخر 

به عدردانیاست نیاز  یعنی عدم  آن  ،  انتیارِ  مابه  کردهای عم   به وظیفههر عضو    ؛ چراکهو  دیگر  عضوی  ازای  توسط  که 

کرده  تداعی    شکلی برجسته«، بهدیگری»و    »خود«  وارپیوند ارگانیک و اندامدر    را  ای کومیشبکه  ۀجبران خواهد شد، للسف

 است. 

 9وگوی خیالی. گفت2. 4

عم  آورد، چنین اظهار داشت که ذهن از دوران کودکی، الکارش را  ای که از لرزندان خود بهرلتارشناسانه  ۀکومی با شیو

گفتدرمی  «گووگفت»شک   به مشیول  خیامی  همبازی  یک  با  گاهی  و  میوآورد  بهگو  ذهن شود.  که  مطلب  این  او،  باور 

گفت یک  در  بهوکودکان  دا می  میگوی  متوعّ سر  هرگز  و  است  صادق  نیز  بزرگسالان  مورد  در  نمیبرد،  ما  ؛  شود   اما 

  «گذاریاشتراک» پرداز، از آنجایی که تنها با  زعم این نیریه. بهاند ی آشنا و غیراراد  غایتهشویم؛ زیرا بمیاش  ت متوجهرندبه

را که سعی دارند بر  شان  یاند تا آن بخ  از زندگالراد در تلاش  ۀتواند لکر کند یا وجود داشته باشد، هماست که لرد می
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ی های اصلی ذهن آدمی و تجلّ که در نگاه کومی جزء ویژگی  گذارند. این خصیصهبخود مکشوف سازند، با دیگران درمیان  

برخوردار استجامعه از مختصات مهمی  آن است،  واععی مخت  شود؛  وعتی شک  می  )1   :کهاین  ،پذیری  ارتباط  گیرد که 

ی لرد مقاب  سّگو، تفاوتی بین شخص حقیقی و خیامی نیست و حضور حوگفتنوع    در این  )2  .یعنی ریشه در حرمان دارد

با    «زندگی درونی». ملاک واععی بودن تنها ایجاد یک  شودتر از لرد مر ی میآسانی واععیبلکه لرد نامر ی به  ؛ندارد  اومویت

وت  پویایی معاشرت خیامی از لردی به لردی دیگر متفا  (4.  بدون پاسخ مسموع یا مشهود استوگو  گفت  (3دیگری است.  

نه یک اختلال و   ؛شرط سلامت ذهن استوگوی خیامی  گفت  (5تر است.  ال لعّ  اندر زنان نسبت به مرد  ،است. برای مثال 

-81:  1400نوازی و مراوده است )کومی،  ؛ چراکه ذهن نه سلومی منزوی که مح  مهمانگرایدمی  طانحطابه  بدون آن، ذهن  

87) . 

شخصیتی به نام    یابیگویی شده است، راهوگیری چنین گفتکه در روایت أرناؤوط منجر به شک   هاییموععیتازجمله  

نشر داشته باشد، در عامم خیال و از  وصورت عینی با مریم حشرکه بهدر زندگانی مریم است؛ مردی که بی  از آن  «سرمد»

   :کنیماش میها از زبان مریم مشاهدهرشاز بُ یک یچنانکه در کند،می گفتورهگذر معاشرت خیامی با او گپ
أتلمّس وجه سرمد » الزئبقي.  أفکر فیها متمددة علی الأعشاب، مفتحة الحواس لهسیس سنابل القمح وصریر الجداجد وخریر الجدول 

بالحب الهائمة  القاتمة  رسومي  أریه  معاً،  لندخن  الرخیصة  لفائفي  أناوله  معي،  موجوداً  کان  لو  کما  أحادثه  بهواجسي،  له  أبوح  الهواء،  ر  في 
:  2006)أرناؤوط،  «  الصیني التي تتوسدها قصائدي، نغمر وجهینا في وبر القطط الدافئ ونقفز بمرح عابر مع کلابنا، أکتب له وأملَ دفاتري 

های گندم، آواز خِ  خوشهام و حواسم را به خِ کنم، درحامی که روی چمن دراز کشیده)ترجمه( »به او لکر می   (.120

کنم. کنم. احساساتم را برای  لاش میام. صورت سرمد را در هوا ممس میدادهرنگ  شرُ رودخانۀ جیوهها و شرُ جیرجیرک 

های تاریک و دهم تا باهم دود کنیم. نقاشیسیگارهای ارزانم به او می  کنارم است. از نخکه انگار    نمز می  حرف   با او  طوری 

-ها لرومیگربهدهم. صورتمان را در موهایِ گرم  هایم در میانشان است، نشان  میسرگردانم با جوهر چینی را که سروده

 کنم«.نویسم و دلترهایم را پرُ می پریم. برای  میهایمان بالا میگذرایی با سگ بریم و از سر شادی

، از مسیر  پذیر استدو سویه انجام ۀأرناؤوط با آرای  چنین موععیتی در داستان که در آن، مریم هرآن ه را که در یک رابط

خیامی  وگفت معاشرت  و  علاوهآوردبرمیگو  تا  کوشیده  تجسّ ،  عینیبر  اُبژکتیو  د  ذهنیشخصیت  و  صورت  خود،  و   های 

العال    کاربستگو با دیگری و ایجاد یک زندگی درونی با او که در این عسمت با  و. گفتمجسم سازدرا نیز    هانآ  سوبژکتیو

  صورت ها، لروبردن اشیقممس کردن، لاش گفتن از احساسات، سیگار کشیدن، نشان دادن ن هم ون  متعدّدی   حرکتی-حسی

گو وگفت  ۀپیوندند، ایدو با حضور دیگری به وعوع می  اندخارج  گوینده   ت پریدن که جملگی از لردیّ  ی گربه و بالا هادر مو

به  «دیگری»با    »خود«و معاشرت خیامی   بازنمایانده استرا  از دیگر زمینهشک  عریانی  وگو و  گیری گفتهای مهم شک . 

 کند: گونه بر آن تأکید میای است که نویسنده اینمعاشرت خیامی با دیگری، صحنه
الهندسیة، یرافق دیناصوراتي المنقرضة ویمازحها، یتحلل، یتبلور،   »کان فادي یرافقني في کل ذلك، ینحشر بین الکسور العشریة والزوایا 
  یتکاثف، لم أنقطع عن التفکیر فیه، وکلما مرت الأیام کنت أشعر بانجذاب أکثر إلیه، لکنني کنتُ عاجزة عن فعل أي شيء. کنت أتحرق شوقاً 

)همان:   تلك«  مشاعري  ما  أحد  یشارکني  أن  في  أرغب  کنت  نفسي.  وبین  بیني  مارستها  التي  الیومیة  اکتشافاتي  )ترجمه(   (.71لیشارکني 
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دایناسورهای منقرض  .التاد اعشار و زوایای هندسی گیر می  کسرهای  بین  کرد.ام می ی همراه  هاآن  تمامیلادی در  »   همراه 

توانستم از لکر  نمی  .شدمیزیاد  حضورش    کرد،جلوه میشد، گاه  رنگ می گاهی کم  .کردمی  شوخیشد و با آنها  ام میشده

بردارم دست  او  به  می  .کردن  روزها  جذبهرچه  بیشتر  برنمی  ومیشدم،  می   گذشت  دستم  از  کاری  شوق   آمد.هیچ  از 

 «.هایم شودحس آنسوختم. دوست داشتم کسی شریک دادم، میانجامشان می که تنهاییم انها روزهای اکتشاف حضورش در 

  -گوی خیامی گفته شدوگفت  گیری معاشرت وهای شک تر در باب انگیزهگونه پی  همان-گذاری با دیگری  اشتراک    

ای که نویسنده در ریخت مریم به آن چنینی با دیگری است. در داستان أرناؤوط، سوژهترین دلای  ایجاد گفتمان ایناز مهم

سوژه بخشیده،  تجربهشک   و  تابوها  از  عدول  با  که  مدرن  است  دست  یها ای  در نزمی  ییکارهابهپیشامدرنی،  غور  و  د 

. نیست  پذیرامکان،   د که هضم ریز و درشت آن برای عامه، از خانواده گرلته تا اغلب دوستان ن کایی میهها و اندیشهکتاب

-شک  می  با دیگری  را  ایرابطه  ،ل خیا عامم  در    ناگزیر،  شودمنزوی می  گیرد ودر حاشیه عرار می  در چنین لضایی که سوژه

آبخشد اگر  انضمامی،    دیگری  ن؛ حتی  باشد.عینی    یتجسم و تجسدبه شک   این برشانمه  داشته  در  ، «لادی»  ،گونه که 

-درمیان بگذارد و سهیمعد غیرعاب  درکی را که دیگران از هضم  عاجزند، با او  ، تا آن بُاز آن برخوردار استمریم،    دارِدم

 وگوی خیامی که در رمان انعکاس یالته، این عسمت است: های گفتاش کند. از دیگر مؤمفه
» کل ما حولنا غارق في خُدرة اللیل الأنیسة. امتدت أنامله السمراء إلی وجهي تتحسسه بکامله دون أن یقول شیئاً، کما لو کانت لمساته  

کان یؤلم -  لیس بالدرجة التي تتوقع.-  کان یؤلمك کثیراً! ألیس کذلك؟-تستشف َثار القناع القدیم علی جلدي، تستجلي فلولها لتمحوها.  
أعتقد.-  الَخرین؟ ما  علی  تتوقع  مما  تأملاتي«   أکثر  في  لأوغِل  الطریة  نظراته  أزحتُ وجهي عن  به،  نتفوه  أن  دون  فيّ  الحوار  هذا  تشابك 

سمت صورتم اش به)ترجمه( »چیزهای اطرالمان همگی غرق در تاریکی دمساز شب بودند. انگشتان گندمی  (.161)همان:  

بی و  شدند  می دراز  ممس  را  تمام   بگوید،  چیزی  ممسآنکه  که  انگار  پوستم  کردند.  روی  را  عدیمی  ماسک  آثار  های ، 

کنی. لکر میکه    ی نقدراونه    -  و مگه نه؟کنهمی   تتیاذ  یلیخ  -گشت تا از بین ببردشان.  دنبال بقایای  میداد، بهتشخیص می

وجودم در    آوریم ،  به زبانآنکه  وگو، بیگفت  نیاکنی.  لکر کنم بیشتر از اونی که تصور می  -کنه؟  بقیه رو هم اذیت می  -

 غرق در الکارم شوم«. تا  برگرداندم دمپذیرشصورتم را از نگاه پی ید. 
آن میان    پویایی معاشرت خیامی و تفاوت  ۀای است که کومی دربارکند، مقومهگوشزد می  بر آن  آن ه این شاهد از رمان

است. در این عسمت از رمان که مریم سرانجام پس   کردهتر معرلی ال و جنس زن را در این باره لعّ الراد مختل  اظهار داشته

کند، شاهد هستیم که چگونه زنانگی و لضایی که آبستن اش، خلوت میهای مختل ، با نورس، همسر آیندهاز گذر از تجربه

گویی که جمله واژگان  از رهگذر وگیراند؛ گفتگوی متفاوت با نورس را میواز شورمندی و مطالت است، آت  این گفت

می ادا  گفتخیال  دیگر  طرف  که  هرچند  مریم  وشوند،  عدمی  چند  در  نورس،  یعنی  خیگو،  به صورتِ  رهاست.  مریم  گی 

به نه  که  کلماتی  و  بهنورس  بلکه  مسموع،  میشک   جریان  خیامین  گفتطور  از شک   پرده  دیگری  یابند،  با  خیامی  وگوی 

 دارد.برمی
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 10. پنداربودگیِ دیگری3.4

تواند صرلا  پنداری باشد های پیوند با دیگری، ارتباط بین الأذهانی است و دیگری میترین صورتاز مهم»باور کومی،  هب

 ۀبین هر پنداری دربار  ۀپیوند من با دیگری آشکارا مشتم  بر رابط.  (94:  2012،  ی)جیزان  «پرورانیمخود می  که از او در ذهن 

دیگری یا سایر پندارهای ذهن من است. اگر در دیگران چیزی وجود داشته باشد که کاملا  لراسوی این باشد و هیچ تأثیری  

بین پندارهای   ۀخود، رابط  ۀترین جنبجامعه در بلالص   ؛بر من نگذارد، از این منیر هیچ واععیت اجتماعی ندارند. بنابراین

عنوان پندارهای ها بهبا هم ملاعات کنند و آنکه جامعه داشته باشیم، ضروری است که الراد جایی  شخصی است. برای آن

. به کرده استتشریو    خوبیبهعینی    ی کومی پنداربودگی دیگری را با مثام.  شوندتنها در ذهن با یکدیگر جمع می  ،شخصی

هاضمه ثیر ناچیزی بر اعصاب، علب و  أو خیال را برنیاشوبد، ت   شود  تصادلی نواخته  طوربه  ایاو، در صورتی که سیلی  ۀگفت

ناراحتامّ  ؛گذاردبرجای می نگاه  یا  بیکننده میا یک حرف  بهخوابی شبانه، سوء تواند  را  تپ  علب  یا  داشته هاضمه  دنبال 

(. این شک   101و    111:  1400)کومی،    تر از برخورد مادی است، مهمتصوررعاب یبرخورد خیامی در ابعادی غ  ؛بنابراین  .باشد

 است:  انیبعاب از پیوند با دیگری در چند مؤمفۀ مهم 

ی آوایی  یک حامت و اتمسفر است که هرکدام ناخودآگاه از طریه تجلّ   ۀ مثابما نشانگر دیگری به  تأثیر احوال دیگری بر.  1

ریشه داشتن یک احساس از دیگری وابسته به نمودی در اوست که ممکن است از   .2کنیم.  و سیمایی به دیگران عرضه می

کنیم؛ امصاق میش  مفهومی باشد که به تصویر   گرتواند تداعیدیگری می .3.  (121:  1999ایم )کریب،  ذهنی داشته  ۀآن سابق

واشینگتن، مهربانی با مینکلن.   ۀ لهم عدامت با تفکر دربار  بسانیعنی معبری برای گذر از مصداق به مفهوم، از ابژه به سوژه،  

تلاعی بسیاری از پندارهای شخصی است   ۀذهن نقط.  5یالته از خیال من است تا یک واععیت مجسم بیرونی.  دیگری عوام.  4

یابد، یک لرد به همان لرد تقلی  نمی  ۀتوان به دیگری دست یالت؛ یعنی بخشی از پندارهای ما دربارکه با هریک از آنها می

هایی که پیوند با دیگری در این ترین صحنه(. از پرانطباق102-110:  1400)کومی،    نیز تعمیم یابدان  تواند به دیگربلکه می

 شکل ، تبلور پررنگی در آن یالته، این برُش از رمان است:  
الإنسان  أن  یبدو  الوهمیة،  التصورات  من  کثیراً  ینسجون  الناس  أم لا.  ذلك حقیقیاً  إن کان  بالضبط  معروف. لانعرف  القصة غیر  »مصدرُ 

منبع  )ترجمه(: »   (. 14:  2006)أرناؤوط،    بحاجة إلی هذا النوع من الخیال المثیر. منهم من یدّعي أن أمه ولدته في القبر، وهذا لایمکن«

های  نیر، انسان به این خیال کنند. بههای زیادی میبوده یا نه. مردم خیال بالی  دانیم که واععیداستان معلوم نیست. دعیقا  نمی

   .«کند که مادرش او را در عبر به دنیا آورده و این ممکن نیستدارد. یکی از آنها ادعا می نیاز  مهیّج
لروش مح   گازو ی   ۀزنده شدن دوبار  ۀهای  دربارهایی که همکلاسیوعال عی   در این عسمت از داستان که مریم در پیِ

پاسخ بیابد، نویسنده با دیاموگی که در ابتدای    ایکنندهبرد تا جواب عانعچرخانند، سراسیمه به مادرش پناه میدر دهان می

گونه که ابتدا با مخدوش نشان دادن مصدر خبر، آن را از دیگری تأکید کرده است؛ این  گنجانده، آشکارا بر پنداربودگیِ  مادر

که از   ایهای ذهنیبر صورت،  اند«جهای مهیّ خیال   محتاجمردم  » با این للسفه که    در ادامهکند و  اش سلب میخاستگاه واععی

می ذهن  در  تأکید  دیگری  اعتن کندمیپرورانیم،  عاب   بسیار  شاهد  این  در  آن ه  ویژگیا.  بارز ست،  نمودهای  و  حسی  های 
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گازو ی  مصدجسمی  که  است  چنین    رلروش  آرای   برای  اهامی  شده«دیگری»امهام  او  از  نمود ای  با  ارتباطی  هیچ  که   ،

، ندکآمد میو، مسیر متروکی که از آن رلتشمخو   : شمای  عجیب و نسبتا  نییر  گونی های گوتیک؛ ویژگیاش نداردخارجی

درواز از  معروف  ۀورودش  ناخواسترُ  و  صدرانی  از    ۀعب  در    ویکودکان  و   ،رمان  ابتدایی   هایبخ که جملگی  روایت 

 پنداری خیامی و مخوف را از شک  بخشیده است. 

دیامو میان  درشتگدر  و  ریز  و  می  وعایعی  ها  داستان  در  را  که  دیگری  با  پیوند  از  شک   این  و  کند،  می  گوشزدگذرد 

نحوشک مجسمبی در  باید  را  دیگری  پنداربودگی  بر  کرد؛    «ساروس»پاگرلتن شخصیت    ۀترین شاهد  کندوکاو  داستان  در 

 کند:می خوبی بازگوی  ها بهای که نویسنده در یکی از برشمقومه
»لقد صنعتُ شکلَه بنفسي، تحت أصابعي الأخری اللامرئیة تَبرعمتآ عیناه، ارتَسمتآ خطوط جسده، أنتشتآ أذناه، نبت شعره وشمخ أنفه،  

 ساختم. خودم  )ترجمه( »شکل  را    (. 24کما لو أنني حبلتُ به.. أو تناولتُه مما وراء الأفق.. إنه لایشبه أحداً.. لایشبه أحداً قط« )همان:  

نامر ی  زیر ]بود که[    انگشتان  تَ  ، ازهم شکفت  چشمان  دیگرم  ، موهای  سربرآوردهای   ، گوشترسیم شد  اشنخطوط 

شبیه کسی    .. او شبیه کسی نیست... اصلا آورده بودم یا از لراسوی اله    انگار که آبستن  بودم..  .اش برآمدرو ید و بینی

 «.نیست

موشکالانه نگاهی  داستان    با  این  روایتگری  در  أرناؤوط  که  استبه طرحی  پدیداری شخصیت  ریخته  که  دید  ، خواهیم 

 با دیگران هم   مشترکی  جهان، برآمده از جهان ذهنی مریم است، نه کاراکتری که در زیست«ساروس »محوری داستان، یعنی  

نگارد، از دلِ همان نوشتار میسامگی    چهاردهکه مریم در  است  داستانی    تومّدیالته از  موجودیچه او  ؛  باشدحضور داشته  

تر،  اصطلاح لنّیبه  دی از ناخودگاه مریم یا  گذارد. در واعع، ساروس که تجسّمیاش  جهد و پا به زندگانیبیرون می  است که

بیندش و صدای  را ای که تنها مریم میهای اوست؛ آن دیگریت مریم و تصویرگرییالته از ذهنیّاوست، عوام  «منِ دیگر»

 از پندار مریم  ریخت و هیئت گونه که در این شاهد بدان تأکید شده، هیچ مشابه خارجی ندارد؛ چراکه  و همان  ،شنودمی

 .، نه واععیتی بیرونیعوام یالته
که    یاز هنرمندان آنجا، با نقش  یکی،  «اَنَس»است در انجمن هنر که    یا در رمان، صحنه  یگری د  یِشواهد پنداربودگ  گریاز د

 : کندیم اشیتداع آورد،یتابلو م  یرو میاز مر
أرَ إلا قلادتي   لم  لم أجد وجهي في اللوحة،  الزوایا.  اللون عند  بدبایس صفراء  "الکانسون"  ثبتتآ ورقةُ  الخشبي حیث  اللوح  »أدار نحوي 
وخطاً غائباً لعنق وکتف، کان القلادة مصاغة بضبابیة خاصة تنبثق منها بعض التفاصیل التي تتفاوت في وضوحها. قال أنس بفخر وهو ینظر 

 )ترجمه( »بوم چوبی(.  153)همان:    یا إلهي!! إنها مریم!«-هذا أنتِ! وکنتُ أنا حقاً. إذ لم یرها من یعرفني إلا وقال بدهشة:  -إلی لوحته:  

ها ثابت شده بود، سمتم چرخاند. صورتم را در تابلو پیدا نکردم. های زردی به گوشهرا که کاغذ »کانسون« روی  با منگنه

شانه و  گردن  از  ناپیدا  و خطی  دیدم  را  گردنبندم  که  تنها  جز یات   از  برخی  و  بود  کشیده شده  تاری خاص  با  گردنبند   .

این توییو واععا  من    -:  با التخار گفت  نگریست،اش مییکه به نقاش  یحام  س درنَ اَوضوح متفاوتی داشتند، از آن پیدا بود.  

 خدای منوو این مریم استوو«  -گفت: محض دیدن  با تعجب میشناخت، بهبودم؛ چون هرکه مرا می 
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مهم کوم   یی هامؤمفه  ن یتراز  ذ  یکه  تن  ی گرید  یِپنداربودگ   یدر  درهم  کرده،  اشاره  در    ال یخ  یدگ یبدان  واعع    تکوین و 

نمود،   انیب  ی«گر ید  یاصامت مفهوم»در کنار آن ه او    یژگیو  نی. اپرورانیممیدر ذهن    یگریاست که سرآخر از د  یر یتصو

 میاز مر  «مفهومیک »تابلو آورده،    یرو  می. درواعع، آن ه اَنَس از مرگذاردبه نمای  میخود را    «کانسپ وآل »   یتابلو  نیدر ا

را به   میاز مر  یگرید  تابلو که صورتِ  ر،یتعب  کیامهام گرلته است. به    زی ناش  ییمایس  یو تجل  یاست که امبته از عناصر حس

  سته ینگر  و یو سوبژکت  یتماما  ذهن  یاساس امر ربلکه ب  اش،یرا نه براساس اُبژگ  اوکرده،    ریشک  ممکن تصو  نیترکیکونیآ

 ی گرید  یمفهوم  ی هاممانو اِ  کندیحذف م  میمر  یاست، از نقاش  در بدنمندی   نمود  نیبارزتر  رو، صورت را که نیاست. از ا

در متن   اشیلکر   انحد و جه   نیدر کمتر  اشینانگ ز ،  داستان  که در  میمر  یِبر پنداربودگ  گونهنیتا ا  نشاند،یم   ی جارا به

 .بنشاندماجراست، تأکید کند و در کانون 

 11. خودآیینگی4.4

  یاز خودها  توانینم یرو چی اوست؛ پس به ه  ۀدربار گرانی شخص از خودش، بازتاب الکار د کی  یآگاه ،یکوماعتقاد  به

به م ادراک همبست  انی جداگانه سخن  بدون  آنها، ه  ۀ آورد.  و  او  ب  تواند ینم   «من» از    یادراک  چ یشما،  . نددبدر ذهن صورت 

  تزر،ی)ر  گیردمیمستمر شک     ی در تعام  اجتماعی  و آگاه  اندیآگاه  یها دارااست که انسان  نیمفهوم ا  ن یاز ا  یمنیور کوم

اندام و مباسمان   ما،ی. هم نان که ستشبیه نمود  نهیآ  بهخود، آن را    یروشن ساختن خصلت انعکاس  یبرا  ی(. کوم276:  1401

  یا گونهبه  زی ن  گرانیناخرسند، در ذهن د  ،آن  ر یو در غ  میشویخرسند م   ببینیم،  اشو اگر برازنده  میکن یبرانداز م  نهیرا در آ

)کوزر،   میشویبرداشت متأثرّ م  نیگوناگون از ا  یهاو به صورت  میدار  تمانیاز ظاهر، رلتار، کردار و شخص  یبرداشت  ی،لی تخ

التد. به  هرکس، انعکاس رلتارهای اطرالیان او، و مانند تصویری است که از خارج در آینه می  خودِ » از منیر او  (.410: 1400

دو عام  تصوری -سه عام     ۀزاد  ،وی معتقد است که آگاهی هرکس نسبت به خود  .زندمی  اینهیم از خود آیهمین جهت، دَ

. تصور شخص از عضاوتی که دیگران 2ای که او نزد دیگران دارد.  . تصور شخص از جلوه1است:    -و یک عام  عاطفی

 .(230-231: 1354برن و نیمکوف، گ)آ «از این عضاوتشخص  ییا ناخوش  ی. احساس خوش3کنند. او می ۀجلو ۀدربار
آیینه  ارکانکومی در کنار برشمردن     نیز، موارد مهم دیگری را  کنندمی   شتعبیر   هم  «خود انعکاسی»به    یای که گاهخود 

بیان   دیگری  با  پیوند  این  مؤمفه    نمودهذی   چند  در  که  میاست  تصوّ.  1:  شوندخلاصه  از  که  شرمی  یا  غرور  ر احساس 

این انعکاس در ذهن عضاوت دیگری پدیدار می تأثیر خیامی  یا  انتسابی  بلکه احساس  انعکاس مکانیکی خودمان،  شود، نه 

لرد بر آن است که ارزش جدیدی به پندارها و اهدال  دهد و زندگی را بر اساس تصور در این پیوند،  .  2دیگری است.  

. ت و ضع  خود انعکاسی تأثیرگذار است و در زنان بی  از مردان نمود داردجنسیت در شدّ.  3دیگری از او طراحی کند.  

هنگام بروز شکست  . 4اجتماعی خود دارند.  روست که زنان نسبت به مردان، حساسیت و نگرانی بیشتری به پنداشت   از این 

یابند که شود و درمیشدند، برملا میمردانی که با خشم، منکر هرگونه توجه به پنداشت دیگران می  ۀیا رسوایی، صورت زنان

کوشد که خود را بر اساس عضاوت دیگری شک  دهد؛ به  در این رابطه، لرد می.  5اند  زیستهمی چه اندازه در اذهان دیگران  

 (.147-162: 1400شود )کومی،  ساخته می  خاطر، شخصیتی نمایشیهمین
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»بکري ونادر، ابنا  :  باشدشک  واضحی بازنموده است، این برش از رمان میهایی که خودآیینگی را بهترین صحنهاز پررنگ
السابق. کنتُ أتکئ علی حافتها أتأملهما وهما یساعدان صاحب معمل طوب الاسمنت اللذان کنتُ أراقبهما من نافذة غرفتي العلیا في بیتنا  

و والدهما خلال العطل المدرسیة... کنت أحیاناً أضع أسطوانة لشوبان وأرفع صوت الحاکي، ثم أتظاهر بجانب النافذة بأنني أعزف علی البیان
)أرناؤوط،   له مکاناً حیث لایستطیعان رؤیته!«  انتقیتُ  الذي   ۀ صاحب کارخان  انو نادر، پسر  يبکر»  )ترجمه(  (.39:  2006الوهمي 

اش و آن دو را که در تعطیلات مدرسه  به مبه   دادممیم  مَ  .شانپاییدم می مان  خانۀ عبلی  بلوک سیمانی که از پنجرۀ اتاق بالایی

بلند می می  «شوپن»از    ایگاهی صفحه .  کردمنگاه می  ،کردندبه پدرشان کمک می بعد   ،مکرد گذاشتم و صدای گرامالون را 

 «. ببینند آن را وانندت نمیکه ام برگزیده برای  جایی را  که امپیانویی خیامی کردم که در حال نواختنِکنار پنجره وانمود می

خانواده به  متعله  مریم  أرناؤوط،  داستانی  ریخت  جایدر  در  که  امری  است؛  لرودست  طبقه  از  از   یِجاای  رمان، 

دهد. در خوبی نشان میدهد، خود را بهشان میو جیره  نوع پوش ، درآمد خانواده و کیفیت عوت  ۀهایی که دربارگزارش

مرد متموّ نگاه پسران  با  و   می که صاحب کارخانه استیک چنین لضای زیستی، دختر جوانی هم ون مریم، در مواجهه 

دیواربه میدیوارشانهمسایۀ  پنداش ،  در  که  بیاراید  را  خود  طوری  نکندآنت  کوشد  جلوه  ناپسند  مریم،    زیرا؛  ها  خیال  در 

کند؛  تیاهر به نواختن پیانو می  ،روباشد؛ از این  ی همرلّ   ۀبرآمده از طبق او  خوشایند است که  گاه  آن  ،پسر از او  دو  عضاوت آن

، مانع از مخدوش شدن تصویرش در سانتا این  بوده،  ه و عشر مرلّ  های زندگی بورژوازیکه همواره از اممان  یی بهاساز گران

گونه مریم این  کهترین شواهدی که به مفهوم خودآیینگی در رمان اشاره جسته، مونوموگی است  پردهاز بی  .ها شودذهن آن 

 :سازدشبه زبان جاری می 
ببصماتنا الذهنیة، بأختام تصوراتنا وخیالنا القاصر، بینما وجودُه الصافي  »کلُّ شيء حولي مثقلٌ بالمعاني التي نطلقها علیه، نستعبد وجوده  

دهیم، چیز با مفاهیمی که به آن می)ترجمه( »در اطرالم، همه  (.131بکامل تفاعله الحيّ یتکور في منطقة سریة عصیة علینا« )همان:  

کشیم، در حامی که وجود  به بند می  محدودمان  تخی  مان، با مُهر تصورات و  اند. ما وجودشان را با آثار ذهنیسنگین شده

 «. گیرند که برایمان غیرعاب  دسترس استهای پویایی که دارند، در ساحت رازآمودی شک  میبا جمله تعام  ،نابشان

به   «خود»هایی را که  . نویسنده صورتدارد  انعکاسی اشاره  ، به مبانی خودگوید  از آن میهای عریان ن ه مریم با گزارهآ

شان مانند «در بند کردن»دهد، به  پرواند و به آنها نسبت میدر ذهن میکرده،    و چیزها پردازش  «دیگران»  ۀیاریِ خیال دربار

است.   صورت  اوکرده  میان  را  بسیاری  غیرعاب     های لرق  و  دربند  اسیری  هم ون  را  اومی  و  شده  عا    حقیقی  و  ذهنی 

می دسترسیدسترس  غیرعاب   ساحت  در  چراکه  در  اندانگارد؛  یعنی  دیگران»؛  براساس  «اذهان  انسان  که  جایی  آن  از  و   ،

  نمایشیتیپ    تن به یکاش، همواره در پیِ ساخت تصویری خوشایند از خود در ذهن دیگران است، ناگذیر  خصلت آیینگی

دستکاری  دهدمی اینکه  از  است.  مصنوع  و  نمیشده  صورترو،  به  چه   اندیگر   برداشت  حقیقیِ  هایتوان  یالت؛  دست 

های داستان که  ز جمله برشا  .رد پنداخوشایند می  « آن رامن»  ش،که در تصور   آمدمن خواهد    استقبال دیگری نیز طوری به  

 : است، این عسمت کندمی مردان در خودآیینگی اشاره   ۀبر آشکارگی صورت زنان
»أختك مشّاها أخوك الله لایوفقه علی طریق السکر وشرب البیرة وعلی الوجودیة ونحن من الناس المتعصبین وخاصة من عائلة الشریفة،  
ولا نرضی أن تکون فتاة من عائلتنا غیر شریفة.. أوکد أن الممشی مثل هذا تمشیه فتاة تکون مجردة من الشرف لأنها لازم تقدر وتعرف أن 
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الشرقیة..  تعیش في دمشق ولکنها لا تعرف معنی حیاتنا  إنها  باریز  فتیات  لتعمل مثل  باریز  تعیش في  أهلها أشراف ومحافظین وأنها لیست 
)ترجمه( »برادرت که خیر نبیند،   (. 123-124نصیحة أخ شریف یقسم بشرفه إذا لم تردها عن هذا الطریق المشین أن أقتلها« )همان:  

ویژه از یک خانوادۀ  های باغیرتی هستیم، بهباعث شده تا خواهرت در راه مستی، نوشیدن آبجو و وجودگرایی بیفتد. ما انسان

گذارد. او باید بداند  آبرو پا در چنین راهی میآبرو باشد... تنها یک دختر بیمان بیپسندیم که دختری از خانوادهباآبرو. نمی

خانواده باکه  الرادی  محالیه اش  و  اینکآبرو  نمیارند،  زندگی  پاریس  در  در که  او  کند،  رلتار  پاریسی  دختران  مث   تا  کند 

می زندگی  زندگی شرعیدمشه  معنای  اما  آبرودارکند،  برادر  نصیحت  این  نیست..  بلند  را  عسم   یمان  عزت   به  که  است 

 «. خورد، اگر او را از این راه ننگین برنگردانی، خواهدش کشتمی

 که ظاهرا  از خویشان و بستگان   یای را از سوی لرد ناشناسای دارد که حازم، برادر مریم، نامهبرش حاضر اشاره به صحنه

زیستی مریم و    ۀاز شیو  21زده«اش با نگاهی »جنسیت نگارنده  ارعاب که   و  ای آکنده از ملامتگیرد؛ نامههاست، تحوی  میآن 

که  خدشه تصویر خانوادگیاو  ای  وارد ساخته، صحبت میبر  در شان  گنجیدن  پرواضو است،  نویسنده  بیان  در  آن ه  کند. 

ای جز آن ه در الکار رو، داشتن للسفهشان مقبول است؛ از اینای است که در پنداشت دیگران و طبعساختهچهارچوب پی 

دهد. ناپذیری مریم، به عتل  وعید میانگارد؛ طوری که در صورت برگشتگذرد را مایه رسوایی میو اذهان اه  دمشه می

دهد؛  شان وارد شده، سر میههبه وج  پنداردمیآن ه در این شاهد مح  تأکید است، نهیبی است که نگارنده در پیِ آسیبی که  

به که  به  ۀباور کومی، چهرامری  که  را  مردانی  بهزنانه  اعتنایی  برملا  ندارند، هنگن  پنداشت دیگراظاهر،  بحران و رسوایی  ام 

واکن   ازاین خصیصه    .کند می در  رمان،    های خودانعکاسی،  از  عسمتی  در  نمونه  برای  است.  مشاهده  عاب   نیز  مریم  پدر 

 دهد: امعم  نشان میچنین عکساو شود، بازی دخترشان در تئاتر جویا می ۀرا دربار همسرشگاه که مادر مریم، نیر آن 
»مسرح!؟ ألا تکفینا صورها التي تنشر في المجلات والصحف. کل من في الحيّ یحدثني بشأنها، أبوها مؤذن في الجامع وإمام أحیاناً،  

-»تئاترو؟ عکس  (. )ترجمه(31)همان:    وهي تخرج وتلتقي بالغرباء وتتصور معهم، ألا یکفینا الشعر والأدب والندوات؟ والَن المسرح!«

تو مجله  از اون میی چاپ مها  ها و روزنامه هاش که  برامون کالی نیست؟ همه تو محله  گن، پدرش مؤذن مسجده و شن 

ها  گیره. شعر و ادبیات و گردهماییکنه و با اونا عکس میها رو ملاعات میره بیرون و غریبهجماعت و اون میگاهی امام

 و«. برامون کالی نیست؟ و حالا تئاتر

،  دهدمی  بروزکه پدر مریم از رلتن دخترش روی صحنه و ایفای نق  در تئاتر    را  از منیر کومی، نباید کرن  و تشویشی

هنگام بروز   ،اساس خصلت خودآیینگی  ربلکه از نگاه او، مردان ب  علمداد کرد؛  «مو ول»و اختلال    سایکوموژیکنوعی آسیب  

بیم رسوایی و   شدن  عضاوت  بیم  باید آن را ترجمانی ازای که  دهند؛ خصیصههایی را نشان میشان چنین واکن بحران و 

اش با  بازی دخترش در در تئاتر، مراوده  ۀکه در این شاهد، پدر مریم دربار  پروایی؛  شمار آوردبهبشان  تصویر مهذّ  آهمندیِ

 .دهدمی نشانهای ادبی مردان و حضور در نشست
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 31دیگری گروهی-. خود5. 4

دیگری  -است که او تحت عناوینی چون »خود  ایرابطه از دیگر پیوستارهای میان خود و دیگری،    ،کومیهوتون    نگاهدر  

»خود یا  و  آن    یدیگر-گروهی«  از  می  سخناجتماعی«  میان  مؤمفهآوردبه  به؛  بیای  آن،  طرح  در  دیدگاه نیر  به  توجه 

و معیّن؛   صگاهی دیگری نه یک لرد مشخّکومی »باور  به  یالته« نبوده است.همکارش »هربرت مید« در بیان »دیگری تعمیم

با آن می  ۀ نیر، خدمت و اراد شناساند. در چنین پیوستاری، »خود« دربارۀ  و می   شناسدبلکه گروهی است که لرد خود را 

-خیزد، مندیگری از میان برمی-در این موععیت، دو امیتۀ خود  د.کن می  صحبت  «ماکلمۀ »  ها، با استفاده ازمشترک و امثال آن

تر، در  دیگری بزرگ یک  با استحامه در    شود. به دیگر سخن، خودسپرده میبه لراموشی  ت  انانیّبازند و  های متکثّر رنگ می

« متومدّ می گروهی  یدیگر-خودریخت  بزرگشود«  زندگی  لرد  پیوند،  این  در  تعقیب می  یتر.  احساس را  و  تنها  کند  با   

؛ خودی با کندمعرلی می  «مای ملی»   را  گروهی  یدیگر-خود  پرنمودترین. کومی  شودمی  همکاری و مخامفت اعضاء تحریک

انسانی   ۀروحی و  خادم  )کومی،  شری ،  رمان    (.163-162:  1400«  خود حاضردر  نویسنده  اشکال    یدیگر-،  به  را  گروهی 

 کند:  که از زبان مریم بازگوی  می ی استپرده و صریح بی ۀها اشارآن ۀاز جمل .است   گذاشتهنمای   مختلفی به
انسداداً     تارکاً  بینما کان الأفق ینسحب من مکانه  الکتابة من الأحشاء وفي الأحشاء،  الکتابة بشکل مسعور،  إلی  الفترة  تلك  »عدتُ في 

والداخلي« الخارجي  ملتبس،  بشکل  بالجمعيّ  الذاتيّ  یتماهی  به )ترجمه( »در آن برهه، دیوانه  .(156:  2006)أرناؤوط،    مرعباً،  وار 

نشست و گرلتگی هومناکی را برجای  اش عقب میاله از جایگاه  کهی نوشتن بازگشتم. نوشتن از درون و در درون، درحام

 «. درونی بابیرونی   ت،آمیخدرمیبا جمعیّت طور مبهمی بهلردیّت نهاد. می

تر  نزدیکبا  ، خواهیم دید که  نماییمبه خود، دیگری و جهان دنبال    را  و نگاه مریمکنیم    تأم   تقویمی رمان  در سیر  چنان ه

ریختی از در  شود. داستان أرناؤوط  می  ترمتمای   «گروهی  یدیگر  -  خود»، پیوند مریم و دیگری به  های پایانیشدن به بخ 

بلوغ» یالته کهگونهبه  ،14«پیرنگ  آرای   با    عهرمان،  پایانی  هایدر عسمت  ای  ذهنیهمگام  و  از خودیّتِ  اش،  رشد جسمی 

شکلی مستقیم، از جهان آورد؛ چهارچوبی که بهبرمی  «مایِ وطن»تری به نام  بزرگ  و سر از دیگریِ  جهدمیبیرون    خوی 

کند، درواعع ناظر به این بخ  از رمان اش صحبت میپذیرد. آن ه مریم در این برش دربارهذهنی اول شخص خود تأثیر می

لردیّ درآمیختگی  و جمعیّاست.  درون  یبیرونامر  ت،  ت  گفتهیو  به،  که  است  دختری  نادیدههای  با  و تدریج  انگاشتن خود 

از   دوبارهترک گفته بود،  در لصول عب   و نوشتن را که    گذردمی هومناک     های روحیگروهی، از بحران  پیوستن به دیگری

-پیرایهبی  طرزبه  ،کندمی  جنگ »یوم کیبور«مجروحان    در عبال که داوطلبانه    اییهجانبازیاز مریم، در    وجهاین    گیرد.سر می

 نگریم :می گونهی ایندر برش ،برای نمونه .ای تجسم یالته است
فقد کنت   دائماً واستعداداً لأي طارو،  استنفاراً  تتطلب  التي کانت  الجرحی  المهجع بسبب حالة  تمکننا من مغادرة  لعدم  أتناوب  »ونظراً 

الأزرق   "النیلة"  بلون  اللیلي،  للتمویه  زجاجها،  طُلي  نافذة  تحت  المدخل،  بجانب  الأرض  علی  مددناها  صوف  بطانیة  علی  النوم  معها 
الشفوف. کنا نتناوب النوم بعد منتصف اللیل، أضع رأسي علی فخذها وأحیاناً یتوسد رأسُها الأثیري فخذي. یحیط بجسدینا المنهکین خفق 

خاطر وضع مجروحان که نیاز به  به  کهییازآنجا)ترجمه( »  (.139َلام خَدِرة في الهواء، یستفزّنا موت محتمل في کل لحظة« )همان:  

نمی داشتند،  غیرمنتیره  حادثۀ  هرگونه  برای  آمادگی  و  مدام  زیر  هوشیاری  و  ورودی  بی   کنیم،  ترک  را  بخ   توانستیم 
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خوابیدم. بعدِ می  او  نوبت باشده بود، پتویی پشمی پهن کرده بودیم و روی  بهی  نیل ،  اش برای استتار شبای که شیشهپنجره

کرد. گداری هم او سر سبک  را روی رانم رها میگذاشتم و گه. سرم را روی ران  میرلتیمبه خواب میشب باهم  نیمه

دردهای هواضربان  در  سرِ شده  هراسانمان گرلتمیاحاطه  در  را    رنجورمان  هایتَن،  ی  محیه،  هر  در  احتمامی  مرگ  بیم   .

 «.ساختمی

ای لردی، بلکه  خواست شخصی و تمنّ  یِهای دختری است که نه از پلداییآن ه در این عسمت از رمان تصویر شده، جان

به  و  مشترک  هدلی  برآوردن  واععدرصدد  کنار  در  نویسنده  است.  بزرگ  انفجار غایت  مجروحان  جانکاه  وضع  از  نگاری 

؛ مریمی که با گذر از کندترسیم میهای ناپامم رژیم غاصب، تصویر کاملی نیز از بلوغ لکری مریم، عهرمان داستان ،  بمب

سرانجام  تری گرویده است و خود را در آن گُم کرده است، تا آنجا که برای بهتر و شری ها، به دیگری بزرگجوییصتشخّ

و به   گذردخود می  ۀنانترین نیازهای ت جان است، از اصلیکه همان معامجه و بهبود مجروحان سوخته  رسیدن هدف مشترک

   :آیداشاره درمی  خوبی بهاش با ساروس، به؛ امری که در ادامه، هنگام رویاروییکندکمترین مقداری بسنده می 
عنكِ أیضاً، معجونة حتی الفناء بلبّ  »أجل.. کنتُ معكِ، لم أفارقك لحظة واحدة، لکنك کنتِ موغلة في الغیاب عني، موغلة في الغیاب  

الألم البشري، کنتُ معك أکثر من أي وقت مضی، رأیت أحشاء الأرض تتخلخل فیك، أبصرتُ رعاف روحك الذي لم تحسي به، لمست 
انتباهاً« )همان:   تعیریها  لم  التي  )ترجمه( »بله.. با تو بودم. یک آن از تو جدا نشدم، اما تو در نبودم غرق   (.146زلزلة خلایاك 

بودم. دیدم که  تو  با  از همیشه  بیشتر  با جوهر درد انسانی عجین بودی.  تا سرحد لنا  نبودِ خودت هم. تو  شده بودی، در 

توی وجودت می زمین  از روحت خون میاندرونۀ  نمیجنبد،  مرز سلول چکد و حس   آنها کنی.  به  توجّهی  که  را  هایت 

 نداشتی، حس کردم«.
ساعته چند  مرخصی  طی  که  مریم  به  خطاب  صحنه  این  در  ساروس  که  بازگشته  ایدیاموگی  خانه  به  بیمارستان    ،از 

در رمان است. اذعان ساروس بر لراموش شدندش توسط مریم،   «دیگری گروهی-خود»های  ترین جلوهگوید، از برجستهمی

مریمی   ۀکه در گذشته بر مشاهدلراموشی سپرده و با دردهای انسانی عجین شده، حال آن  که او حتی خودش را هم بهاین

ای گرلت و رویکرد خودمحورانهونشر داشت، از جمع کناره میحشر  تن  با چند  خو گرلته بود که تکیده در کنج خانه، صرلا 

وجود دیگری و پیوند جدیدی که به  ،بود، جملگی ضمن اظهار شگفتی ساروس، از نگاه جدید مریم به خود  گرلته ی را پ

 .مبدل شده است «ما»باخته و به غایت وسیعی رنگدارد؛ پیوندی که خود در دیگریِ بهآمده، پرده برمی

 نتیجه

برآمده از مقتضیات سوژۀ مدرن است و علاوه1 با دیگری، از آن حیث که  پیوند خود  بُعد  . دیدگاه کومی در خصوص  بر 

می شک   خیال  رهگذر  از  که  جهانی  بر  ارتباط،  جامعهبیرونی  در  دارد،  اعتنا  هم  است. گیرد  اهمیت  حا ز  مدرن  شناسی 

 شود. چگونگی این ارتباط علمداد میهای چهارگانۀ او از پیوند با دیگری از کارآمدترین رویکردها برای دریالت صورت



 پنجم سی و شماره                                      (       لصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        56

توجه به دیدگاه کومی نبوده  های رمان ، بیبخشی به شخصیت. برآمد این جستار نشان از آن دارد که أرناؤوط در شک 2

از وجود »ساروس« و نق  غیرعاب  جبران و دوسویه که  با طرحی  او  او و »مریم«، خامق ، میاست.  میان  که  اندازد، ای 

 کند.  شک  ارگانیکی پیوند با دیگری را ترسیم می

کند، هم نین سهمی که وگویی که مریم همواره با او برعرار می. نویسنده با آرای  شخصیتی نامتجسد از »سَرمد« و گفت3

وگوی خیامی با دیگری را تصویر کرده دار است،  دو انگیزۀ مهم از گفتاش عهده»لادی« در پذیرایی از سخنان نامسموع

گذاری وجوهی که »خود« از پذیری ذهن دارد، و دومی اشتراکاست؛ اومی واععی بودن شخص خیامی که نشان از جامعه

 بازگویی و ابرازش بازمانده است.

گزیند که واسطه، شیوۀ آیکونیکی را برای نشان دادن نوع پیوند با دیگری برمیهای بیگری. نویسنده گاهی در کنار گزاره4

عنوان یک مفهوم  توان نگریست؛ تابلویی که از دیگری بهاش را در تابلوی مفهومی یا »کانسپ وال« از مریم مینمود برجسته

 کند. برداری می سوبژکتیو بهره

پلان5 با  أرناؤوط  خودنمایی.  از  که  بیهایی  از  مادرش  پروایِ  هم نین  کرده،  تصویر  دیگران  انیار  در  مریم  آبرویی های 

به ترسیم    خاطر ریخت ظاهریلرزندان   دارد،  تأکید  از عضاوت دیگری  تصورات خود  بر  را که  تئاتر، خودآیینگی  در  او 

نمای    های پدر و برادرش حازم، الشایِ صورت زنانۀ مردان هنگام بروز بحران و رسوایی را به کند. او هم نین با کرن می

 ای که از مختصات خودآیینگی است.گذارد؛ ویژگی

آمبانیایی .  6 »خودنویسندۀ  از  معرلی-الأص   پیوستار  آخرین  که  گروهی«  با  دیگری  چه  نبوده؛  لروگذار  است،  کومی  شدۀ 

خود،  های مستقیم  در دوران بلوغدهد، در کنار اذعاننقشی که به مریم در جانبازی در بیمارستان و لراموشی خودیّت  می

 کند. ترین نمود این رابطه است، تصویر می باور کومی برجستهمایِ ملّی را که به

 نوشت پی

1. Immanuel Kant 
2. Rene Descartes 
3. Horton Cooley 

  او.  کردندتبار بودند که به سوریه مهاجرت  آمبانی  اصامتا    . خاندانمتومدّ شددر دمشه    1946اکتبر    10ارناؤوط در  عائشة  .4

به لرانسه   1978سال    مشیول بود، سرانجام درهای آموزشی  کارگردانی برنامهو  ریزی تحصیلی  به مدیریت برنامه  که مدتی

. کندمیلرسایی  داستان نیز علم  ۀرناؤوط در کنار شعر، در حوزأ(.  121:  2001،  ی)أمتونجشد  پاریس    ساکنو    کرد  مهاجرت

 نیز به   به لرانسه  علاوه بر زبان عربی، تاکنون پنج دلتر شعر  او  از   زمینه است.اثر مشهور او در این    «يأعودک إمی غیر»  رمان

همین  بهگیرد.  می  را در بر   های، شمار بسیار کمی از نوشتهانتشار یالته  اوتاکنون از    است. امبته باید گفت آن ه   رسیدهچاپ  

 (.43: 1401)صیّادانی و همکاران،  د، زبانزد استکن نویسد و کمتر منتشر میای که بسیار میبه نویسنده خاطر،
5. Charles Darwin 

6. Herbert Spencer   

George Herbert Mead .7 
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8. Organic dependency 

9. imaginary conversation 

10. the other as imagination 

11. looking-glass self 

کنند، تبعیضی است که الراد بر اساس جنسِ خود که گاهی از آن با واژۀ »تعصب« نیز یاد می  Sexismزدگی یا  جنسیت.  12

 (. 176:  1398کنند )طباطبایی و پراندوجی، تجربه می

13. self and group as another 

پیرنگ14 از  خوش.  میبینانههای  »رشد«  به  که  است  آموزهای  پیرنگ،  این  در  برای  پردازد.  و هایی  دارند  وجود  یادگیری 

شود. این پیرنگ، یک دگردیسی است که در مسیر ها به انسان بهتری تبدی  می شخصیت در پایان، با تأثیرگرلتن از این آموزه

می رخ  پختگی(  به  )خامی  بزرگی  به  میکودکی  مربوط  رشد  لراید  به  تنها  بلوغ  پیرنگ  داشت  توجه  باید  اما  شود  دهد، 

 (.224:  1400)توبیاس،  

 کتابنامه  

1  .( میرفرانسیس.  نیمکوف،  ویلیام،  جامعه(.  1354َگبرن،  َریانشناسی،  زمینۀ  امیرحسین  شرکت  ترجمۀ  تهران:  نهم،  چاپ  پور، 
 جیبی.  هایکتاب  سهامی

قودک إلی غیري؛  (.2006) عائشة.. أرناؤوط، 2
َ
 کنعان.  دار: دمشقأ

 بیروت: دارالعلم للملایین. معجم أعلام النساء، (. 2001ألتونجي، محمد. ). 3
یه (.1395. تنهایی، حسین. ) 4  چاپ دوم. تهران: علم. شناختی در مدرنیتۀ میانی، های مدرن جامعهبازشناسی تحلیلی نظر
 ترجمۀ ابراهیم راهنشین، چاپ پنجم، تهران: ساقی. بیست کهن الگوی پیرنگ، (.  1400. توبیاس، رونالدبی. )5
 ، عمان: دار صفاء للنشر و التوزیع.مفهوم الذات و النضج الإجتماعي(. 2012جیزاني، محمدکاظم. ) . 6
یه(. 1400. دیلینی، تیم. )7  ترجمۀ وحید طلوعی و بهرنگ صدیقی، چاپ چهاردهم، تهران: نی.  شناسی،های کلاسیک جامعهنظر
 ترجمۀ بهروز نبوی و احمد کریمی، تهران: فروردین. شناسی، ای بر جامعهمقدمه(. 1369. روسک، جوزف و وارن، رولاند. )8
یۀ جامعه(. 1401. ریتزر، جورج. )9  ترجمۀ هوشنگ نایبی، چاپ نهم، تهران: نی. شناسی، نظر

یۀ جامعه(. 1393. )________. 10  ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ نوزدهم، تهران: علمی. شناسی در دوران معاصر،  نظر
11  .( إیان.  هابرماس(.  1999کریب،  إلی  بارسونز  من  الإجتماعیة  یة  الوطني   ترجمة ،  النظر المجلس  کویت:  غلوم،  محمدحسین 

 .و الفنون و الَداب للثقافة 
 ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ سوم، تهران: علمی. شناسی، زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه(. 1400کوزر، لیوئیس. ). 12
 ، ترجمه محمد صفّار، تهران: سمت.طبیعت آدمی و نظم اجتماعی (. 1400. کولی، چارلز هورتون. )13
های سینمایی رمان أقودک بندی(.»کاربست معنامند نما در ترکیب1402زاده مهین عبدالاحد غیبی و امیر فرهنگ دوست. ). حاجی14

  61-82، صص 1، دورۀ پانزدهم، شمارۀ ادب عربی إلی غیري از عائشة أرناؤوط«، 
Doi:./jalit... 
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های اکسپرسیونیستی سازواره  پذیریهجلو(. »1401. )صیادانی، علی، پرویز احمدزاده هوچ و امیر لرهنگ دوست.  15

   .26-45 ، صص3، دورۀ چهاردهم، شمارۀ زبان و ادبیات عربی«، طؤورناأَ عائشة هایسروده  زبان و معنا در
 - .vjall/.oi: D 

 لیلة  /La nuit sacree(. »گذر از مردانگی به زنانگی در رمان  1398امسادات و پراندوجی، نعمیه. ). طباطبایی، سمیه16

 .  171-193. صص  1شماره ،. ، اثر طاهر بن جلون«. زبان و ادبیات عربی. دورۀ یازدهمامقدر
.ijall.v/. :Doi 
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